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صص: ۱-۲۷ 


در این پژوهش به دنبال معرفی روشی جدید برای توجیه ترتیب سازه‌ای عناصر بند در 
زبان فارسی هستیم. به این منظور دستور نقش گراگفتمانی (۲۰۰۸) به عنوان جدیدترین 
دستور نقش گرا چارچوب اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. این دستور برخلاف اصول 
رده‌شناختی گرین‌برگ (۱۹۱۳) از روشی پویا برای تعیین ترتیب سازه‌ای استفاده می‌کند. 
روش ترتیب قرارگیری سازه‌ها در این دستور به گونهایست که هیچ جایگامی از قبل برای 
عنصر خاصی از زبان تعیین‌شده نیست بلکه جایگاه هر عنصر براساس لایه‌ای که در آن 
تولید می‌شود. نقش کاربردی و معنایی آن (بافت زبانی) و با توجه به سایر عناصر بالادستی 
آن در سلسله مراتب لایه‌های دو سطح بینافردی و بازنمودی تعیین می‌گردد. علاوه بر این 
قن اوه دستوی تایآ تشه ت رازه مر توافت که نها هت 
ترتیب عناصر بند کمک می‌کند بلکه برای تعیین عناصر تشکیل دهند؛ گروه و واژه نیز 
کاربرد دارد؛ با این وجود هدف پژوهش حاضر تنها تعیین ترتیب سازه‌های فارسی در 
سطح بند است. دستور نقش گرا گفتمانی چهار جایگاه مطلی آغازی. دومین. میانی و پایانی 
و تعدادی جایگاه نسبی را برای سازه‌های تشکیل‌دهندة بند در نظر می‌گیرد؛ طبق روش بالا 
به پایین این دستون هر زمان یکی از این چهار جایگاه مطلق اشغال شود جایگاه‌های نسبی 


آن می‌توانند پذیرای عنصر دیگری شوند. با درنظر گرفتن چهار جایگاه در این دستور 
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شرایطی ایجاد می‌شود که در ازای هر روساخت دستوری طبق اصول رده‌شناختی گرین- 
برگ» ۱۶ ترتیب سازه‌ای محتمل وجود خواهد داشت. به عبارتی. در مقابل 1 ترتیب 
سازه‌ای گرین‌برگ یعنی ۹۷/0,0۷۹,05۷,۷0۹,۷۹0, 0۷ در این دستور ۸6 
احتمال وجود دارد. نتایج این پژوهش حاکی از کارایی اصول این دستور برای تعیین 
ترتیب سازه‌ای بند فارسی به عنوان زبانی با ترتیب سازه‌ای آزاد است. از طرف دیگر با 
توجه به آنکه در این دستور اعتقادی به وجود حرکت سازه‌ای نیست می‌توان -با استدلال- 
های نقشی- آزادی سازه‌های بند فارسی را (به عنوان نتیج؛ نیت کاربردی گوینده) به 
صورت پایه‌زایشی توجیه کرد. به همین منظون در بخش آخر پژوهش یکی از انواع قلب 
نحوی نیز ( قلب تحوی کوتاه‌برد چپ‌گرای فارسی) به عنوان فرایندی پربسامد برمبنای 


کلیدواژه‌ها: دسئور تشن ۳ گفتمانی ترئیب سازه. رده‌شناسی. بت گروه. واژه. 


۱. مقدمه 


دستور نقش‌گرا گفتمانی آدر سال ۲۰۰۸ میلادی به طور رسمی از جانب کیس هنگولد و 
لاجلان مکنزی معرفی شد. طبق ادغهای هنگولد و مکنزی(۲۰۰۸: ۲) اگرجه «د.ن.گی) ۲ ق 
پیوستار رویکردهای نقشگرا قرار می‌گیرد اما به ویژگی‌های ساختی واحدهای زبانی نیز توجه 
دارد. این دستور تنها به بررسی آن جنبه‌های کاربردی و معنایی زبان می‌پردازد که در صورت- 
های صرفی نحوی و واجی گفتار نمود پیدا کنند. کونولی" (۲۰۱۲: ۵۵) این دستور را 
چارچوبی کلی برای توصیف زبان به عنوان نظامی ارتباطی" می‌داند. یکی از ویژگی‌های بارز 
این دستور سازمان‌دهی بالا به پایین " تولید گفتار است؛ طبق این روند. تولید واحدهای زبانی 


پس ازعبور از چهار سطح زبانی مجزا اما مرتبط صورت می‌گیرد. واحدهای زبانی براساس 
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محدودیت حجم مقاله در ادامةٌ پژوهش به کار می‌رود. 
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نقش و کاربرد وی خود در سطح بینافردی" و براساس طبقةٌ معنایی در سطح بازنمودی تولید 
شده و سپس وارد عملیات رمزگذاری "در دو سطح صرفی‌نحوی "و واجی " می‌شوند. به عبارتی, 
دو سطح اول با استفاده از عملیات صورت‌بندی" واحدهای زبانی را با توجه به راهبرد" هدف 
و معنای مورد نظر گوینده تولید می‌کنند و سپس این واحدهای پیش‌زبانی بوسیلهً عملیات 
رمزگذاری روی قالب‌های" مناسب صرفی‌نحوی در سطح سوم پیاده‌سازی " می‌شوند. در 
مرحل آخر عملیات رمزگذاری واجی برون‌داد سه سطح بالایی خود را دریافت و شکل واجی 
تاقت از هقی که رای اما ی کی دی مس ها مش ای ات 
عملیات رمزگذاری روی قالب‌های صرفی‌نحوی در سطح سوم تعیین کنندهُ ترتیب سازه‌ها است 
که هدف پژوهش حاضر تمرکز روی این بخش از سازوکارهای این دستور می‌باشد. طبق 
ادعای هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۱۰) در این دستور برخلاف رویکردهای سنتی پیاده‌سازی 
واحدهای دستوری به صورت پویا" و نه ثابت انجام می‌پذیرد. در این پژوهش با بهره‌گیری از 
«د.ن. گ» تلاش شده است تا شیوه‌ای جدید برای تعیین ترتیب قرارگیری عناصر بند در زبان 
فارسی تعیین گردد. به این منظور. در بخش ۲ به معرفی مختصر «د.ن.گ» پرداخته می‌شود. 
بخش ۳ به مروری بر رویکرد ترتیب سازه‌ای عناصر بند براساس اصول رده‌شناختی گرین- 
برگ " اختصاص دارد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در رویکردهای نقش گرا در نظر 
گرفتن سه مقولهٌ نحوی فاعل. مفعول و فعل برای تعیین ترتیب سازه‌ای کافی است؟ سپس در 
این بخش رویکرد «د.ن.گ» نسبت به ترتیب سازه‌ای عناصر و الگوهای جهانی موجود در این 
رابطه معرفی می‌گردند. در بخش ۶ ترتیب قرارگیری عناصر تشکیل‌دهندة بند در ساخت 
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ردو 


۲- دستور نقش گرا گفتمانی 

در مطالعات روان‌شناسی‌زبان فرایند تولید گفتار رویکردی بالا به پایین دارد که از نیت 
ارتباطی آغاز و به تولید ختم می‌شود. هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸) نیز به پیروی از این اصل» 
«د.ن.گ» را به عنوان بخش و شم نظریه‌ای جامع‌تر یعنی تعامل کلامی در نظر گرفته‌اند. 
بکن آن شب گهای ها این فرشا راز دادن کین کعمان به قهان واه اضی مطالیه 
زبان است؛ کنش گفتمان عبارت است از کوچکترین واحد معین در یک رفتار ارتباطی(کرون* 
0۵ 1۵ ). پنابراین انتخاب واحد اصلی مطالعه در این دستور برمبنای معیارهای کاربردی و 
تفا رهای سا قاری ورتم گنه آ کب این ترش هر کر ان مک اسش 
به صورت یک واژه. گروه بند یا جمله در روساخت ظاهر شود. با توجه به شکل ۱ برای 
تولید کنش گفتمان علاوه بر بخش دستوری سه بخش مفهومی " بافتی و برون‌دادی" نیز نقش 
دارند. بخش دستوری از چهار سطح زبانی تشکیل شده است. ترتیب این سطوح به خوبی 
اهمیت توجه به عوامل کاربردی و نقشی در این دستور را نمایش می‌دهد. فرایند تولید از 
بالاترین سطح زبانی یعنی سطح بینافردی که با تمامی عوامل کاربردی مرتبط با هر واحد زبانی 
سروکار دارد آغاز می‌شود و در سطح واجی به پایان می‌رسد. براساس نظر هنگولد و مکنزی 
(۳ )ین لام رای فضان می دهد در این سور غراف کاربروق بر غواا مات 
عوامل کاربردی و معنایی بر عوامل صرفی‌نحوی و هر سه عامل ذکر شده بر عوامل واجی 
ارات از تفای ای تست ی 0 هار و هام هر را سا 
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شکل ۱- انگارٌ دستور نقشگرا گفتمانی (بخش رنگی) (برگرفته از هنگولد و مکنزی. ۱۳:۲۰۰۸) 


واژگان 

ایراتورهای بیتافردی و 
یا زتمودی 

گالب ها 

تکواژهای ستوری 


ایراتورهای واژی تحوی 


کالب‌ها 


شکگل‌های بی‌گاعده 


ایراتورهای واجی 


علاوه براین. هر کدام از این سطوح نیز از لایه‌هایی با ساخت سلسله مراتبی تشکیل شده- 
اند. برای تولید هر کنش گفتمان به عناصر واژگانی و دستوری نیاز است. طبق «د.ن.گ» عناصر 
واژگانی که در ساعت یک کنتن کفتهاق شرکت دارند. در دو دسته فرار ی کیره دسته اول 
شامل که ی تون که به نوعی معادل تون موضوع‌های آن می‌باشند. دستة دوم نیز در 
این دسخور شحت عتو ان تزصیت گر شاه مي‌ شود که معادل, افووده‌های یسک کش کشمان 
است. عناصر دستوری که در تولید یک کنش گفتمان نقش دارند نیز در دو دسته عملگرها و 
نقش‌ها" قرار هی کیو لا عملگرها اطلاعات دستوری هر سطحی را نمایش می‌دهند؛ به عنوان 
مثال. یکی از عملگرهای کاربردی سطح بینافردی, اطلاعات معرفگی و یکی از عملگرهای 
معنایی سطح بازنمودی اطلاعات شمار و زمان را از طریق عناصر دستوری نشان می‌دهند. هر 
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کدام از عناصر واژگانی ممکن است برمبنای نیت ارتباطی گوینده دارای نقش‌هایی در سطوح 
مختلف باشند. با توجه به هدف این مقاله نقش‌های کاربردی تاکید ؛ مبتدا" و تقابل "در تعیین 
ترتیب سازه‌ای عناصر سازند؛ بند تاثیرگذارند. براین اساس مشخص است که تمام عناصر 
واژگانی که در ساعت کنش گفتمان نقش دارند در دو سطح اول از جانب عملیات صورت- 
بندی تولید می‌شوند. ترتیب لایه‌های هر کدام از این دو سطح از اهمیت بالایی برخوردار است 
چراکه در مرحلهٌ نگاشت عناصر تولید شده در اين لایه‌ها روی قالب‌های صرفی‌نحوی اولویت 


با عناصر لایه‌های بالاتر است. سطح بینافردی از سه لایه تشکیل شده است: 


اقدام کلامی 
کنش گفتمان (وص) کنشی گفتمان (2ظ) کنش گفتمان «(وه) 
محتوای ارتباطی (:») شر کت کنند گان گفتار ( <رد۳) کارانجام (۴) 
۱ 1 
زیر کنش(های) ارجاعی (:۴) زیر کنش«های» اسنادی (۲) 


در سطح دوم یعنی بازنمودی نیز عناصر واژگانی در قالب چهار لایه ساخته می‌شوند: 
محتوای گز اره‌ای (:0) 


آپیز‌ ود (:) آییزود (<60) آپیز ود (5») 
محمو عد امور (وحه) محموعد امور (<عه) محموعد امور (وه») 
زمات (:1) مکات (و) شخحص (:<) وی گی (:1) 
وی گی(:1) وی گ ی (12) وی گی(12) 


۲-۱.ترتیب سازه‌ای براساس «د.ن.گ» 
از زمانی که فا (۱۹۳۳) ترتیب سازه‌ای حملات را به شش حالت ,50۷,5۷۵ 
(0 ,۷,۷۵۹ 29), ۷50 تفسیم گرد تاکنون معیار بسیاری از رده‌شناسان برای دسهه‌بندی 
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زبان‌ها اسفاده از این ووال است: منگولند و مکتری (۲۰۰۸: ۳۲۶۰) عفیدهدارکد یکی از 
مشکلات اساسی در این شیوه ناشی از این است که مقولات فاعل؛ مفعول و حتی فعل جهانی 
نیستند. هنگولد (۲۰۱۳: ۲۱) زبان مویما را تنها یک نمونه از زبان‌هایی می‌داند که جهانی بودن 
فاعل و مفعول را زیر سوال می‌برند؛ در اين زبان ترتیب سازه‌ها و دیگر ویژگی‌های صرفی- 
نحوی براساس مفهوم جانداری تعیین می‌شوند. علاوه بر اين» طبق نظر هنگولد (۲۰۱۳: ۲۲) 
در چندین زبان مدخل‌های واژگانی وجود دارد که به طبقَهٌ خاصی تعلق ندارند و می‌توانند در 
هر نقشی معنادار باشند؛ در نتیجه جهانی بودن مقولهٌ فعل نیز مورد شک و تردید قرار می‌گیرد. 
بر این اساس «د.ن. گ» عنوان می‌کند چون سه مقولهة فاعل. مفعول و فعل جهان‌شمول نیستند. 
تج توان این دسته‌بیدی را به طوی کامل مر دانست ی راهعلی ترا برش افش تخود 
در تعیین ترتیب سازه‌ای دقیق زبان‌های دنیا پیدا کرد. بر همین اساس هنگولد (۲۰۱۳: ۲۲)به 
جای سه مقولهٌ نحوی فاعل» مفعول و فعل در دسته‌بندی گرین‌برگ به ترتیب اصطلاحات 
معنایی کنش‌گر کنش‌پذیر" و محمول را جایگزین کرده است. وی عقیده دارد این 
اصطلاحات جهانی بوده و براساس آن می‌توان برای تمام زبان‌های دنیا ترتیب سازه‌ای تعین 
کرد. به عبارتی «د.ن. گ»از این طریق سعی در دست‌یابی به بالاترین کفایت رده‌شناختی نیز 
دارد. هنگولد (همان) جدول زیر را در این رابطه ارائه می‌کند: 


حدول ۱- مقايسة ترتیب سازه‌ای گرین‌برگ با معادل‌های آن در«د.ن.گ» (برگرفته از هنگولد.۲۰۱۳: ۲۳) 
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«د.ن.گ» روشی پویا برای ساخت قالب‌های صرفی‌نحوی زبان ارائه می‌کند که براساس آن 
رمزگذارهای صرفی‌نحوی طی چهار مرحلهٌ زیر بازنمودهای پیش‌زبانی تولید شده در سطوح 
۵ -1 


2- 5۲ 
3- 6۲ 


۸ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۶یایی ۳۶ 


1 4 ک و ۱ با ك 2 
بینافردی و بازنمودی را در قالب‌های صرفی‌نحوی قرار می‌دهند : ۱. ترتیب قرارگیری عناصر 
کر 5 7 مر 2 ۳ ۱ 3 ‌ 
سلسه‌مراتبی ۲. ترتیب قرارگیری عناصر هم‌پیکری ۳اعمال پوچواژه‌ها" 4مطابقه. وجود و 
کارکرد این چهار مرحله در تمام زبان‌های دنیا یکسان نیست. 


۲-۲.قالب‌های صرفی‌نحوی 

«د.ن.گ» از قالب‌های پویا برای قرارگیری عناصر بند استفاده می‌کند. هر قالب صرفی‌نحوی 
متشکل از چهار جایگاه مطلق ابتدایی ؛ دومین" میانی و پایانی " است که در صورت پر شدن 
هر کدام از جایگاه‌های مطلق در هر مرحله از فرایند رمزگذاری بی‌نهایت جایگاه نسبی " 
با آن فراهم می‌شود. همان‌گونه که در شکل زیر مشخص است جایگاه مطلق ابتدایی و دومین 
می‌توانند با داشتن جایگاه‌های نسبی به سمت راست گسترش يابند. جایگاه میانی در هر دو 
جهت راست و چپ می‌تواند جایگاه نسبی داشته باشد و جایگاه پایانی نیز می‌تواند به سمت 
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کوتولی (۲۱۱۲: 6۵۵) در آين هوزد پشنهاد حوژه‌های. انتدایی؛ دوفین» میانی و بایائن را 


داده است که براین اساس هر حوزه شامل یک جایگاه مطلق و چندین جایگاه نسبی می‌شود. 


۱- عناصر زبانی در سطح صرفی‌نحوی تولید نمی‌شوند؛ فرایند تولید در دو سطح نخست رخ می‌دهد. در اين سطح عناصر 
تولید شده جایگاه خود را پیدا می‌کنند. 
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سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ٩‏ 


وجود چهار جایگاه مطلق در اين الگو لزوما به معنای کاربرد هر چهار جایگاه در تمام زبان- 
های دنیا نسیت. 

۳ ترتیب قرارگیری عناصر 

همان‌گونه که در بخش ۲ اشاره شد طبق ادعای هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۱۱) چهار دسته 
از عناصر واژگانی و دستوری در ساخت کنش گفتمان بوسیلةٌ عملیات صورت‌بندی دخیل 
هستند. پس از پایان کار عملیات صورت‌بندی و به هنگام شروع عملیات رمزگذاری به منظور 
پیاده‌سازی این عناصر روی قالب‌های صرفی‌نحوی تفاوت میان آنها مشخص می‌شود. براین 
اساس» هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۱۲) عناصر فوق را در قالب دو طبقه تقسیم‌بندی کرده‌اند: 
ار ار لهچ هی کر )رای )شا اسر وا ای 

دارای نقش‌های کاربردی. توصیف گرها و عملگرها می‌شوند. 
۲ عناصر هم‌پیکری (به تعبیر کیزر (همان) اصلی ") که شامل محمول و موضوع‌های آن می- 

گردد. 

رادازع بای دی اه ان ات رده فا تور ی سوفن ار تست 
عناصر سلسله مراتبی در جایگاه مناسب قرارمی‌گیرند و سپس در فاز دوم عناصر هم‌پیکری 
قاری ورف شتا 

۳ ترتیب قرارگیری عناصر سلسه‌مراتبی 

قررفاق از ساسا راهن ش ی (عتاصی هار کای ازع کاووفی تضت» 
گرها و عملگرها) که از لحاظ سلسله‌مراتبی در جایگاه بالاتری قرار دارند زودتر در یکی از 
جایگاه‌های مطلق پا نسبی یاد شده در قالب‌های صرفی‌نحوی قرار می‌گیرند. طبی نظر هنگولد 
(۲۰۱۳: ۱۸) با در نظر گرفتن لایه‌های دو سطح بینافردی و بازنمودی ترتیب قرارگیری عناصر 


غیراصلی به صورت زیر خواهد بود: 


1- 61 
2- 00-6 
3- 6 
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۷۰ محلةً زبان‌شناسی 9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۶یایی ۳۶ 


شکل ۲- ترتیب قرارگیری عناصر سلسه‌مراتبی (برگرفته از هنگولد. ۲۰۱۳: ۱۸) 
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این ویژگی نشان می‌دهد که در دستور نقش‌گرا گفتمانی عناصر کاربردی و معنایی زبان 
نقش تعیین‌کننده‌ای در پر شدن جایگاه‌های مطلق دارند چراکه حق تقدم با عناصر لایه‌های 
بالاتر است. به این ترتیب. نه تنها عناصر سطح بینافردی که بالاترین سطح است نسبت به 
عناصر بازنمودی که دومین سطح محسوب می‌شود در اولویت قرار دارند بلکه درون هر سطح 
نیز علامت‌های اشاره «- نشان‌دهنده تقدم عناصر هر لایه نسبت به لاية پایین‌تر است. 

۳ ترتیب قرارگیری عناصر هم پیکری 

در حالی که ترتیب قرارگیری عناصر سلسله‌مراتبی برپایةٌ حوزة آنها تعیین شد و عناصری 
که در جایگاه بالاتری قرار داشتند طبق مدل بالا به پایین در اولویت بودند. در مرحلة دوم 
عناصر هم‌پیکری يا اصلی تنها براساس ویژگی‌های کاربردی» معنایی و صرفی‌نحوی در ترتیب 
خاصی قرار می‌گیرند. براین اساس روابط عناصری همچون محمول و موضوع‌های آن برپاية 
ملاحظات ترتیب صف‌بندی ‏ تعیین می‌شود که از زبانی به زبان دیگر متفاوت خواهد بود. 
هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۳۲-۳۱۷) به این منظور سه شیوة زیر را برای صف‌بندی عناصر 
هم‌پیکری در زبان‌های دنیا معرفی می‌کنند: 
وا ال کار متتای #فر تین ژباق‌هایی شش ها کار شتا ی رشایر مین > 

های بینافردی عناصر زبانی تعیین‌کنندة ترتیب عناصر هسته‌ای بند هستند؛ هنگولد و 

مکنزی (۲۰۰۸: ۳۱۸) با ارائة مثال‌ها و استدلال‌هایی زبان زوتزیل را یکی از این دسته 

ژباناها معرفی شین کنتن: 
۲ شیوءهٌ صف‌بندی معناشناختی: در چنین زبان‌هایی عوامل معناشناختی همچون نقش‌های 

معنایی و جانداری" در تعیین ترتیب قرارگیری عناصر هم‌پیکری نقش اصلی را دارند؛ 
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سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ۷۳ 


طبق ادعای هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۲۱) در زبان مویما ترتیب عناصر هسته‌ای 
وابستگی زیادی به جانداری مشارکان در هر کنش گفتمان دارد . 

۴ شیوهٌ صف‌بندی صرفی‌نحوی: در چنین زبان‌هایی ترتیب قرارگیری عناصر هسته‌ای تحت 
تاثیر نقش‌های نحوی, طبقَهٌ واژگانی هر سازه و همچنین سنگینی سازه تعیین می‌شود 
(همان:۲۶). هنگولد (۲۰۱۳: ۲۱) در اين زمینه می‌نویسد که در زبان انگلیسی فعل به 
جایگاه میانی می‌رود تنها چون متعلق به طبقه واژگانی افعال است. مفصول در انتها قرار 
می‌گیرد چون مفعول است و فاعل در ابتدا قرار می‌گیرد چون فاعل است. این شرایط تا 
زمانی پایدار خواهد بود که وزن سازه‌ای خللی در این ترتیب ایجاد نکند " 
به اعتقاد هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸) زبان‌های اندکی هستند که منحصرا یکی از شیوه‌های 

فوق را برای صف‌بندی عناصر اصلی به کار ببرند و در اکثر زبان‌ها ترکیبی از این ویژگی‌ها 

دیده می‌شود. با این وجود براساس بسامد می‌توان زبان‌ها را متعلق به یکی از این سه شوه 
دانست: به غتران مثال: فازشی از شوه صف‌نندین ضرف تخوی استفاده ی کت اما قتن‌هاقن 
کاربردی هم در تعیین ترتیب سازه‌ای اين زبان موثرند. به عبارتی براساس «د.ن.گ» ترتییب 

صف‌بندی عناصر هم‌پیکری فارسی همواره براساس نقش‌های نحوی (فاعل. مفعول و فعل) 

تعیین می‌شود مگر در مواردی که سنگینی سازه و نقش‌های کازبردی مانند تاکید. مبتدا و تقابل 

این ترتیب را برهم بزنند. در پایان به منظور ورود به بحث تعیین ترتیب سازه‌ای اولویت 
قرارگیری عناصر واژگانی و دستوری برای ورود به قالب‌های صرفی‌نحوی از جانب عملیات 
رمزگذاری با توجه به ویژگی‌هایزبان فارسی به ترتیب زير ارائه می‌گردد:۱. عناصر واژگانی 
دارای نقش کاربردی.۲. عملگرها و توصیف‌گرها به ترتیب لایهُ محدودکننده خود.۳. عناصر 
هم‌پیکری (به ترتیب محمول. کنش‌گر و کنش‌پذیر). 
۳ الگویی جدید برای تعیین ترتیب قرارگیری سازه‌ها 


اکنون سوال اساسی این است که کنش گر کنش‌پذیر و محمول در چه جایگاه‌های قرار 


خواهند گرفت؟ در «د.ن.گ» چهار جایگاه مطلق و تعداد زیادی جایگاه نسبی می‌توانند میزبان 


ماصوم۳۵2/0 -1 
۲- برای اطلاعات بیشتر ر.ک (هنگولد و مکنزی»۲۰۰۸: ۳۳۳-۳۱۲). 


۳- زبان فارسی نیز نمونه‌ای از نوع سوم این دسته‌بندی است. 


۱۲ محلةً زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۶یایی ۳۶ 


این سه عنصر باشند و بنابراین گستر؛ُ زیادی از ترتیب توالی سازه‌ای ایجاد خواهد شد. در 
چنین شرایطی در ازای هر کلام از قنش ترتیب سازه‌ای که گرین‌برگ معرفی کرده بود ۱۶ 
ترتیب سازه‌ای محتمل و در نتیجه به طور کلی ۸۶ ترتیب سازه‌ای در دسترس خواهد بود که 
چنین تنوعی می‌تواند برخی از تناقضات موجود در ترتیب سازه‌ای زبان‌ها را رفع کند. در این 
پخوهش اسان بر مساو از مس زتویساق از اه سل (۱۹۷۹) سانش (/۱۸۱۷۷): 
دبیرمقدم(۱۹۸۲)» فرومر(۱۹۸۱) محموداف(۱۳۱۵) و کریمی(۱۹۸) ترتیب سازه‌ای 50۷ 
پا مفل‌های رشان فارسی کر خظر کر هه اس ار این و ی دنه هعرق ۱6 اسان 


معرفی شده در «د.ن.گ» برای این گونه زبان‌ها می‌پردازيم.! 


حدول ۲. جهارده ترتیب سازه‌ای ممکن در زبان‌هایی که تر تیب ۸۲۳۲60 دارند(< 50۷) 


۳ ۱ 1۳2 كِ۱9 

ات ۱2 11 7-۹ 1 

اوت ۱2 1۳ ۸ 2 
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۰۱ تر تیب سازه‌ای بند فارسی براساس «د.ن. گ» 


همان‌گونه که در بخش قبل اشاره شد زبان‌هایی که ترتیب سازه‌ای 50۷ دارند از میان ۸۶ 


ترتیب سازه‌ای «د.ن. گ» در یکی از چهارده حالت جدول ۲ قرار تین کین در ادامه به دنبال 


۱- با توجه به محدودیت در حجم این پژوهش از ارائة ۷۰ حالت دیگر خودداری شده است. برای اطلاع بیشتر ر.ک 
(هنگولد» ۲۰۱۳ :۳۰-۲۶). 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ۳ 


تعیین وضعیت زبان فارسی در میان این ۱۶ احتمال می‌باشیم. به این منظور. پیش از ارائه مثال- 
هایی از ساخت بند فارسی و تحلیل آنها سعی در محدود کردن گسترةٌ موجود (۱۶ احتمال) 
برای ترتیب سازه‌ای این زبان براساس «د.ن.گ» حواهیم داشت. هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: 
۱ عقیده دارند در هر زبانی که بتوان بدون محدودیت میان سه اصطلاح کنش گر: کنش‌پذیر 
و محمول عنصر پا عناصر اختیاری دیگری قرار داد می‌توان چنین استدلال کرد که هیچ کدام 
از این سه اصطلاح در حوزة مشترکی با هم قرار ندارند بلکه هر کدام باید به صورت جداگانه 
در یکی از چهار حوزهٌ مطلق قرار گيرند. براین اساس و با توجه به جدول ۲ مشخص است که 
سه ترتیب سازه‌ای اول (حالات ۲.۱ و ۳) از این جهت دارای ویژگی مشترکی هستند و می- 
توان آنها را تحت عنوان «طبقة اول» معرفی کرد. ویژگی مشترک دیگر این سه ترتیب سازه‌ای 
این است که کنش گر در جایگاه ابتدایی قرار می‌گیرد. طبقة دوم از الگوهای معرفی شده در 
جدول ۲ هشت ترتیب سازه‌ای از میان چهارده حالت ممکن را شامل می‌شود که می‌توان به 
واسط تفاوت در هم‌حوزه بودن کنش‌گر و کنش‌پذیر و يا کنش‌پذیر و محمول آنهارا در دو 
دسته قرار داد: الف) هم‌حوزه بودن کنش‌پذیر و محمول: در چنین حالتی می‌توان بین کنش گر 
و کنش‌پذیر عناصر دیگری قرار داد اما اضافه کردن عنصر یا عناصری بین کنش‌پذیر و محمول 
امکان‌پذیر نمی‌باشد (مثل زبان انگلیسی). الگوهای معرفی شده در ردیف‌های.۵. ٩‏ و ۷ 
جدول فوق چنین زبان‌هایی را شامل می‌شوند. 

ب) هم‌حوزه بودن کنش‌گر و کنش‌پذیر: در چنین زبان‌هایی امکان اضافه کردن عناصری 
بین کنش‌گر و کنش‌پذیر وجود ندارد؛ در مقابل می‌توان بین کنش‌پذیر و محمول عناصر 
اختیاری دیگری اضافه کرد. الگوهای معرفی شده در ردیف‌های ۸ 4 ۱۰و ۱۱ جدول فوق 
چنین زبان‌هایی را شامل می‌شوند. 

برهمیرن. اسامن می‌توان تیش ‌نیتین کرف که بر اساسن (د.ن.ک# دز هر زبانی که توان بین کی + 
گر» کنش‌پذیر و محمول عنصر اختیاری دیگری قرار داده در آن صورت هرسه اصطلاح فوق 
در یک حوزه قرار خواهند داشت. سه الگوی آخر (۱۳.۱۲ و ۱۶) جدول۲ چنین زبان‌هایی را 
شامل می‌شود. جایگاه قرارگیری سایر عناصر اختیاری بند نیز تعیین کنندة یکی از سه حوزه 
بندایی. میانی و پا انتهایی سه اصطلاح هم‌حوزة کنش گر کنش‌پذیر و محمول در اینگونه 
زبان‌هاست. ذکر این نکته ضروری است که نباید تصور شود که در تمام زبان‌های دنیا ضرورتا 


۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۶یایی ۳۶ 


یکی از این سه جایگاه همواره خالی می‌ماند و سه جایگاه دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ 
چراکه در آن صورت این صف‌بندی عناصر بند تفاوت چندانی با ترتیب سازه‌ای گرین‌برگ 
نخواهد داشت. در حقیقت این نگاه صرفا بواسط مقايسة دو نوع صف‌بندی گرین‌برگ و 
«د.ن.گ» به این شکل مطرح شده است. علاوه براین؛ براساس هنگولد (۲۰۱۳: ۲۳) معرفی ۸۶ 
الگو برای ترتیب سازه‌ای در زبان‌های دنیا به معنی وجود قطعی زبان‌هایی که تمام این الگوها 
را نشان می‌دهند نیست. وی عقیده دارد اين الگوها به صورت جهانی وجود دارند و هر زبانی 
در صورت مطابقت در یکی از آنها قرار می‌گیرد؛ کمااینکه معرفی شش ترتیب سازه‌ای گرین - 
برگ نیز به معنی وجود قطعی زبان‌هایی برای هر کدام از اين حالات نبوده و پس از گرین‌برگ 
مدتی طول کشید تا زبان‌شناسان به تدریج برای هرکدام از آن شش ترتیب سازه‌ای» زبانی پیدا 

براساس جدول شمارة ۲»چهارده ترتیب سازه‌ای در سه طبقه قرار دارند و این حالت» کار 
انتخاب ترتیب سازه‌ای فارسی را تا حدی راحت‌تر می‌کند. برهمین اساس و با توجه به مثال ۱ 
می‌توان ادعا کرد که فارسی اجازه درج عناصر اختیاری بین هر سه مفهوم کنش گر: کنش‌پذیر و 


محمول را می‌دهد و در نتیجه امکان هم‌حوزه بودن این سه مفهوم در فارسی وجود ندارد. 


بنابراین یکی از سه الگوی طبقة اول جدول ۲ برای فارسی کاربرد دارد. با این وجود 
همچنان میان سه الگوی موجود باید الگویی واحد برای جایگاه سه عنصرکنش گر. کنش‌پذیر و 
محمول در حالت بی‌نشان فارسی مشخص شود. پیش از همه مشخص است که کش‌گر به 
صورت پیش‌فرض در جایگاه ابتدایی قرار می‌گیرد چراکه «د.ن.گ» الگوی جایگزین دیگری در 
این زمینه معرفی نکرده است؛ بررسی ساخت بند فارسی نیز موبد این مطلب است. علاوه 


براین» در زبان‌هایی که محمول در جایگاه میانی قرار می گیرد (حالت ۱). برخی عناصر 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ۵ 


فارسی نشان می‌دهد که قرار دادن عناصری پس از محمول همواره منجر به نشان‌دار شدن 


۱ 
حمله می‌شود : 
خا :1 اذقت ادلی طبین‌وات هون های تا بفنودی‌شقسی امک 
۳-۹ نا اعح وت 
سب > و ۳ ای بحسن_ را در کتایقروشی دید دیرود. 
مر نا 1 > ۲۲ 
پ) عد حدی < یرو ز خن وا دید در کتایفروشی. 
حم نا ات وت 


در چنین شرایطی نخستین ترتیب سازه‌ای طبهٌ اول از جدول ۲ از لیست الگوهای احتمالی 
سا نها فارسی کار کل تشر قرو ال باقیما نها اه که که هن حالت برت 
نشان بند فارسی کنش گر در جایگاه ابتدایی و محمول در جایگاه پایانی قرار دارد با این زبان 
همخوانی دارند. بنابراین تعیین جایگاه کنش‌پذیر در فارسی می‌تواند ترتیب سازه‌ای این زبان 
براساس «د.ن. گ» را معین سازد. در صورتی که کنش‌پذیر فارسی در جایگاه دومین باشد 
الگوی دوم و در صورتی که در جایگاه میانی قرار گیرد الگوی سوم برای فارسی انتخاب می- 
شود. در مثال ۳ جایگاه کنش‌گر (علی) و جایگاه محمول(دید) تاکنون مشخص شده است؛ 
شک موجود در مورد اينکه آیا کنش‌پذیر (حسن را) در جایگاه دومین قرار دارد یا در جایگاه 
میانی را می‌توان با اضافه کردن یک توصیف گر مثل «دیروز» از بين برد: 

مثال۳ : الف) علی حسن را دیروز دید ب) علی دیروز حسن را دید. 

در فارسی هر دو جمله مثال ۳ دستوری و پذیرفتنی محسوب می‌شوند که این حالت نشان 
از هم‌حوزه بودن این دو عنصر دارد. بنابر اصل سلسه‌مراتبی نگاشت عناصر. عملگر «را» نسبت 
به توصیف گر «دیروز» در اولویت قرار دارد. در بخش قبل اشاره شد که حوزهُ دومین را می- 
توان با اضانه گزدن حناصری به سمت راست گسترش داه. ناب ین انتدلال گر کت پنذیر را 


در جایگاه دومین تصور کنیم مثال ۳"لف قابل توجیه می‌شود اما برای مثال "ب توجیهی باقی 


۱- چنین جملاتی نشان‌دار محسوب می‌شوند و هدف پژوهش حاضر تنها تعیین ترتیب سازه‌ای جملات بی‌نشان است. 
هرچند در بخش آخر یک نمونه از ساخت‌های نشان‌دار به طور خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


۷۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارةٌ ۶یایی ۳۶ 


نمی‌ماند چراکه اگر کنش‌پذیر (حسن را) در جایگاه دومین قرار گیرد» تکلیف جایگاه توصیف - 


گر رفی ون نامشخص خواهد بود جراکه جایگاه وه باه مش تنب( 3 ات5 نمی - 


سو د. 
متقال ۳الف: 1 ۳۳2-3 +1۳ ۳ 
دید دیروز را حسن علی 
۳ ۵ رن ۳ و ۱ 


براساس هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۶۳) حوزه میانی را می‌توان با اضافه کردن عناصر هم 
به سمت راست و هم به سمت چپ ؟ گسترش داد. براساس این استدلال هر دو مثال ۳ الف و 


اب تیا هی کر ! 


معال ۳الف: 1۳ ۳27 ۱ یک 
0 دید دیروز را حسن علای 
نز ۵ ۳ ۲ ۶ ۱ 
مثال ۳ب: ۳1 اد ۱ اتف 1 
ت دید را حسن دیروز علی 
۲ ۲ 2 ۴ ۱ 


بنابراین می‌توان گفت که از میان دو حالت باقی‌مانده از بین چهارده ترتیب سازه‌ای محتمل 
برای زبان‌هایی که ترتیب۸[۳۲60* "دارند. فارسی حالت شماره سه در جدول ۲ را داراست. 
همان‌گونه که اشاره شد تلاش برای تعیین الگوی ترتیب سازه‌ها در «د.ن. گ» صرفا به منظور 
تعیین جایگاه عناصر اصلی در حالت بی‌نشان زبان‌ها و مقايسة اين الگو با الگوی گرین‌برگ 
است. به عبارتی» چنین الگویی تضمینکنند؛ جایگاه "۳ برای محمول. "برای کنش‌پذیر و 
"برای کنش‌گر فارسی نیست. در ادامه به بررسی نحوه نگاشت عناصر بینافردی و بازنمودی 
روی قالب‌های صرفی‌نحوی در حالت بی‌نشان بند فارسی می‌پردازيم تا میزان کارایی روش 


۱- الف) اعداد زير هر قالب نشان‌دهندة ترتیب عناصر بینافردی و بازنمودی هستند که در قالب‌های صرفی‌نحوی پیاده- 
سازی می‌شوند. 
ب) ارائ قالب‌های صرفی‌نحوی طبق الگوی هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸) از چپ به راست ( برخحلاف خط فارسی) ارائه 


شده است. 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ۷ 


این دستور روی داده‌های فارسی به بررسی چگونگی ترتیب سازه‌ای در بندهایی که تحت تاثیر 
فرایند قلب نحوی کوتاهبرد. چپ‌گرا قرار گرفتهاند نیز می‌پردازيم. به این منظور الگوی رابرتز"! 
(نقل شده در دبیرمقدم»۱۳۹۰: ۲۶۳) برای ترتیب بی‌نشان سازه‌ای بند فارسی را مبنا قرار می- 
دهیم و با ارائه مثال ۶ نحوه تعیین ترتیب سازه‌ای بند براساس «د.ن.گ» بررسی می‌شود: 

الگوی رابرتز: فاعل - [افزوده آزمانی -مفعول صریح بدا[ افزوده ]مکانی جهره‌ور لمقصد- 
[افزوده آوسیله‌ای-فعل. 

مثالع: من دیروز ماشین را از نمایشگاه برای داوود با چک خریدم. 

ابتدا عناصر تشکیل‌دهنده این کنش گفتمان بررسی می‌شوند تا عناصر سلسه‌مراتبی و هم- 
پایگی آن تعیین شود" 

من: عنصر هم‌پایگی (کنش‌گر) 

دیروز: عنصر سلسله مراتبی (توصیف گر لاية اپیزود - سطح بازنمودی) 

ماشین: عنصر هم‌پایگی (کنش‌پذیر) 

را: عنصر سلسله مراتبی (عملگر لاية زیرکنش ارجاعی *- سطح بینافردی) 

از نمایشگاه: عنصر سلسله مراتبی (توصیف‌گر لاية وضعیت‌های امر*- سطح بازنمودی) 

برای داوود: عنصر سلسله مراتبی (توصیف گر لاية ویژگی"- سطح بازنمودی) 

با چک: عنصر سلسله مراتبی (توصیف گر لایهٌ ویژگی- سطح بازنمودی) 

خرید: عنصر هم‌پایگی (محمول) 

-م: عنصر سلسله مراتبی (عملگر لاية اپیزود- سطح بازنمودی ) 

همان گونه که اشاره شد فرایند نگاشت عناصر طی دو فاز شکل می‌گیرد. در فاز اول و 
براساس رويهةٌ بالا به پایین. عملگرها و توصیف‌گرها به ترتیب سطوح بینافردی و بازنمودی و 


سپس در فاز دوم عناصر هم‌پیکری در جایگاه مناسب پیاده‌سازی می‌شوند. اما قبل از آن 


1- 5۵۵۵۲۵ 

۲- با توجه به هدف پژوهش و محدودیت حجم مقاله بحث در مورد مفهوم لایه‌ها در ایین پژوهش محدود به معرفی 
سلسله‌مراتب آنها در بخش دوم می‌شود؛ برای اطلاعات بیشتر ر.ک هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۲۰-۱۶). 

3- ۳018006 ۶۲ 

4- 1616۲60060 ۱00 ۲ 


۶۲ هه 01 ماما -5 
۲ ۳۲۵0۵۵۲ -6 


۱/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶پیایی ۳۶ 


عناصری که دارای نقش کاربردی باشند در اولویت هستد. براساس هنگولد و مکنزی (۲۲۰۰۸: 
0 دو عنصر اصلی کنشگر و کنش‌پذیر در لاية زیرکنش ارجاعی و محمول در سطح 
بازنمودی بدون داشتن ساخت سلسله‌مراتبی تولید می‌شوند مکر آنکه نقش‌های کاربردی و یا 
عملگرهای بینافردی و بازنمودی مرتبط با این دو عنصر وجود داشته باشند؛ به عنوان مثال 
کنش‌پذیر در انگلیسی هیچ نشانة سلسه‌مراتبی ندارد و در نتیجه در فاز دوم وارد قالب صرفی - 
نحوی می‌شود. چنین حالتی در تمام زبان‌های دیا پایدار نیست؛ به اعتقاد مکنزی (ارتباط 
شخصی) در زبان‌های ضمیرانداز همچون فارسی کنش‌گر قابل حذف است. براین اساس 
وجود کنش‌گر نشان‌دهندة تخصیص نقش مبتدایی در سطح بینافردی به آن است. کنش‌پذیر نیز 
در فارسی نشاندار حرف را) است؛ افرادی چجون لازار (۱۹۷۰۰۱۹۸۲) صادقی (۱۹۷۰)؛ 
شکوهی و کییکا(۲۰۰۳) حرف«را» را نسانهةٌ معرفگی و زبان‌شناسانی حون بروان 
(۱۹۷۰)»,ویندفور (۱۹۸۷). کریمی (۱۹۸۹) و دبیرمقدم (۱۹۹۰۰۱۹۹۲) آن را نشانةٌ مشخص - 
بودگی يا مبتداسازی می‌دانند (نقل شده در دبیرمقدم»۱۳۹۰: ۲۲۶). براساس هنگوند و مکنزی 
(۲۰۰۸: ۱۲۰) در «د.ن.گ» عناصر غیرواژگانی که معرفگی و مشخصکی عناصر را نشان می- 
دهند. عملگر لای زیرکنش ارجاعی هستند. در نتیجه براساس «د.ن.گ» حرف «را» فارسی 
نوعی عملگر محسوب می‌شود. چنین استدلالی نشان می‌دهد که کنش‌پذیر فارسی (برخلاف 
انگلیسی) دارای یک عنصر سلسله‌مراتبی (عملگر) است. علاوه براین؛ سومین عنصر هم‌پیکری 
یعنی محمول فارسی نیز دارای عنصری سلسله‌مراتبی است. براساس هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: 
۲) عناصر دستوری که زمان و مکان رخداد کنش گفتمان را نشان می‌دهند عملگر لايهُ 
اپیزود به شمار می‌روند؛ شناسه‌های فعلی فارسی چنین وظیفه‌ای دارند و بنابراین نوعی عملگر 
محسوب می‌شوند. براین اساس و طبق ادعای مکنزی (ارتباط شخصی) فارسی جزو آن دسته 
از زبان‌هایی است که هر سه عنصر هم‌پیکری آن حاوی عنصری سلسله‌مراتبی نیز هستند. از 
این رو از بین اين سه عنصر بواسطهٌ اولویت عناصر دارای نقش. ابتدا کنش‌گر (من) در جایگاه 
رازه کرهرق سین اس هه سا تست قتصیر سوه غرانیی ابعتی #راا ره هنگولد. و 
مکنزی (۲۰۰۸: ۳۶۶) عقیده دارند در زبان‌هایی که محمول در حالت بی‌نشان در ميانة قالب 


صرفی بحوی (جایگاه‌های "رو ۳ قرار می گیرد معمولا پیاده‌سازی عناصر سلسله‌مراتبی به 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا -گفتمانی ۵ 


صورت مرکزگرا" (یعنی از جایگاه‌های حاشیه‌ای ۳ و "3) و عناصر هم‌پیکری به صورت 
مرکزگریز (یعنی از جایگاه‌های "۳ و *۳) انجام می‌گیرد و در زبان‌هایی که محمول را در 
حاشيهةٌ قالب (جایگاه‌های ۳ و ) قرار می‌دهند شرایط برعکس است. با در نظر گرفتن ایین 
احتمال عملگر زیرکنش ارجاعی فارسی (زبانی که محمول را در "۳ قرار می‌دهد) در جایگاه 
۳ قرار می‌گیرد. این عملگر در اين جایگاه منتظر خواهد ماند تا در فاز دوم و به هنگام 
تکانوت عار اصلی کی ای رای رو کت ساب هساک ای این 
جایگاه‌های نسبی ۳۳ و "نیز در دسترس ساير عناصر خواهند بود. 

براساس ترتیب سلسله‌مراتبی در این مرحله دو عنصر لایة اپیزود در اولویت قرار می‌گیرند. 
هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۱۳) اشاره می‌کنند هرگاه عملگر و توصیف گر یک لاب واحد در 
مراحل نگاشت وجود داشته باشند اولویت با عملگر به عنوان عنصری دستوری است؛ در نتیجه 
عملگر لايةٌ اپیزود که نشان‌دهندة زمان است- با پیش‌فرض محمول پایانی بودن فارسی که در 
ابتدای این بخش ابت شد- در جایگاه " قرار می‌گیرد. سپس توصیف گر این لایه در جایگاه 
نسبی "3 پیاده‌سازی می‌شود. براساس ترتیب لایه‌ها نوبت به توصیف گر لایةٌ وضعیت‌های امر 


۳ تعاشت می‌شود. دو عنصر باقی‌ماندة سلسهه‌مراتبی 


می‌رسد که در جایگاه نسبی 
توصیف گرهایی در لاية ویژگی به عنوان پایین‌ترین لايهٌ سطح بازنمودی هستند. کونولی 
(۲۰۱۲: 1۵۵) عنوان می‌کند که هرگاه توصیف گرها از لا یکسانی باشند. در مرحله نگاشت 
هیچ کدام بر دیگری اولویتی ندارند. بنابراین ابتدا «برای داوود» در جایگاه "۳۳ و سپس با 


کب وان ره عقض تشاک ایکا ۰ ۲ زار ی گنه 


اق* ۱ تلد ۱ تست دنت ۱ ۳( اعد ۱ ۳-1 ۳1 

سم یا چک یرای داوود از تمایهگاه وا هو وق موهمن 

اس تد 1 ه‌ ۳ كت ٩‏ 
> ۳11 11 9 611 م1 رن گر 


در فاز دوم عناصر هم‌پیکری (اصلی) طبق ویژگی صف‌بندی صرفی‌نحوی فارسی وارد 
در قالب صرفی‌نحوی قرار می‌گیرند به ترتیب عبارتند از محمول, کنش‌گر و کنش‌پذیر. فارسی 


۱۳۹2 
اهعدتتاصم -2 


۳۰ مجلةّ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیایی ۲۶ 


بواسطة ویژگی‌های خود (وجود عملگر زمان (شناسه‌ها) برای محمول. نقش مبتدایی برای 
کنش گر و نشانة را برای کنش‌پذیر) از قبل جایگاه این عناصر را تعیین کرده است. کنش گر در 
حالت بی‌نشان به واسطة نقش مبتدایی در فاز نخست در جایگاه مناسب قرار می گیرد. بنابراین 
در این مرحله تنها دو عنصر محمول و کنش‌پذیر وارد قالب می‌شوند. در جایگاه "۲ و "بند 
فارسی به ترتیب گروه اسمی و گروه فعلی قرار گرفته است؛ همان‌گونه که ذکر شد قواعدی که 
برای پیاده‌سازی عناصر بند در «د.ن. گ» معرفی شد در سطح کروه نید ختلاق هی که بسرایزن 
اساس می‌توان اینگونه استدلال کرد که در فاز اول جایگاه 1 گروه فعلی از جانب عملگر 
زمان(-م) پرشده است و در این مرحله محمول در جایگاه ‏ این گروه قرار می‌گیرد. کنش- 
پذیر نیز بواسطة ویژگی زبان فارسی همواره قبل از نشانة مشخص گر (معرفگی) «را» قرار می - 
گیرد؛ برهمین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که کنش‌پذیر و حرف نشانة «را» یک گروه اسمی 
می‌سازند که از دو جایگاه ۳۳ و ۳ تشکیل شده است. «را» در فاز اول به عنوان عملگر لاية 
زیرکنش ارجاعی در جایگاه ۴ اين گروه اسمی قرار گرفته بود؛ در نتیجه کش‌پذیر در 
جایگاه "۳ این گروه اسمی که در جایگاه "۳ بند است قرار می‌گیرد. . به ایین ترتیب کنش- 


گفتمان به ترتیب زیر کامل خواهد شد: 


1[ محر 2 1[ محر 1ج[ 1[ 

سح خرید پا چک پرای داوود از تمایشگاه را صاشین دیر و مهن 

۳۲ ۸ ی« 1 ه‌ ۳ ت 3 ٩‏ 
ماخ ۱ > ۱۹ مرا ۱۲ > ۳۹ 7۰ 


مثال بالا چگونگی نگاشت واحدهای سطوح بینافردی و بازنمودی فارسی در حالت بی- 
نشان روی قالب صرفی‌نحوی بند را نشان می‌دهد. در این حالت به صورت پیش‌فرض جایگاه 
برای کنش‌گر» 3۳ برای کنش‌پذیر و ۴ برای محمول در نظر گرفته شد اما در روش پویای 
رم زگذاری «د.ن. گ» تضمینی برای ثابت ماندن اين جایگاه‌ها برای سه عنصر اصلی نیست. 
فرایند قلب نحوی حالاتی از این موارد را نشان می‌دهد. 


۱- «د.ن. گ» در سطح گروه تنها دو جایگاه ۳۳ و ]۳ را در نظر می‌گیرد. 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی ۳ 
۳.۲ قلب نحوی فارسی براساس تر تیب سازه‌ای«د.ن. گ» 


در «د.ن. گ» برون‌داد عملیات صورت‌بندی روی واحدهای صرفی‌نحوی براساس سه اصل 
تنل کرنکی »ای دا و ات ی ات یف وهای اه امس ان مرن 
نیستند بلکه زبان‌ها براساس نیاز خود از آنها استفاده می‌کنند. در مثال‌هایی که تا اینجا در مسورد 
تب سافهش زبان فازییشی سراشاس یت وی اضرل قرزی هی رازم رای اس 
وود سین سآشت‌های شفافی. درک کفعاز ریاد گرع) ونان وا سادهتر مش با استن ال 
عملا هیچ زبان کاملا شفافی وجود ندارد؛ اگر چنین بود. در آن زبان لزوم وجود سه سطح 
مجزا برای تحلیل زبان زیر سوال می‌رفت. عدم رعایت هر کدام از این اصول باعث برهم 
خوردن توالی سازه‌های بند خواهد شد. راس" نخستین بار اصطلاح قلب نحوی" را برای 
فرایندی به کار برد که در زبان‌هایی با ترتیب واژگانی آزاد باعث برهم خوردن ترتیب سازه‌ای 
بدون تغییر در معنای تحلیلی جمله و نقش دستوری سازه می‌شود (راسخ‌مهند ۱۳۸۵: ۲۲). 
راسخ‌مهند (همان) در معرفی انواع قلب نحوی به دسته‌بندی‌های سه‌گانهة راست گرا -چپ‌گرا؛ 
کوتاه‌برد-دوربرد وانفرادی-چندگانه اشاره دارد. براساس هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۵۳) در 
«د.ن.گ» هیچ گونه حرکت سازه‌ای " وجود ندارد و در نتیجه اصطلاحاتی همچون قلب نحوی؛ 
گشتار و حرکت راست‌گرا و چپ گرا در این دستور کاربرد ندارد. طبق نظر آنها برهم خوردن 
توالی سازه‌ها در هر سطحی از زبان بواسطة‌برخی عوامل کاربردی. معنایی و صرفی‌نحوی به 
صورت پایه‌زایشی رخ می‌دهد. به عبارتی. آنها عقیده دارند که تصور دو سطح زیرساختی و 
روساختی و حرکت سازه از جایگاه اولیه به جایگاه روساختی مردود است چراکه هرگاه هر 
واحد زبانی در گفتار در جایگاه معمول خود قرار نداشته باشد به اين دلیل است که گوینده از 


همان مرحل اولیهٌ تولید گفته" (یعنی سطح بینافردی) با چنین نیتی وارد فرایند ارتباطی شده 


1-1607 

2- 1201۳021۴8 ۲ 
3- ۳۱۵۵۵8۵1 07 
4 601 

5- 5 

مصتاطصحته5 -6 
صعجصع۷]0۷[ -7 
6 -8 


۳۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۶پیایی ۳۶ 


است. برای بررسی قلب نحوی در چارچوب «د.ن.گ» مثال ؛ را به صورت‌های زیر در نظر 
بگیرید: 
مثال ۵:الف)برای داوود من دیروز ماشین را از نمایشگاه با چک خریدم. 
ب) از نمایشگاه من دیروز ماشین را برای داوود با چک خریدم. 
ج)دیروز من ماشین را از نمایشگاه برای داوود با چک خریدم. 
د)ماشین را من دیروز از نمایشگاه برای داوود با چک خریدم. 

«د.ن. گ» در توجیه چنین ساخت‌های نشان‌داری به ویژگی‌های جایگاه‌های ابتدایی و پایانی 
بند در زبان‌ها اشاره می‌کند. هنگولد و مکنزی (۲۰۰۸: ۳۳۰) عقیده دارند در زبان‌هایی که از 
شیوهُ صف‌بندی صرفی‌نحوی استفاده می‌کنند. جایگاه‌های ابتدایی و پایانی از لحاظ برجستگی 
روان‌شناختی ‏ متفاوت از سایر جایگاه‌ها هستند. به نظر آنها در برعی زبان‌ها میزان برجستگی 
و سهولت پردازش ذهنی از جایگاه ابتدایی به انتها افزايش و در برخحی دیگر کاهش می‌یابد؛ از 
این‌رو تغییر در جایگاه عناصر زبانی به دلیل تعیین میزان برجستگی و کمک به پردازش ذهنی 
قاس راسخ‌مهند (۱۳۸۵: ۲۸) در اين رابطه عقیده دارد جایگاه ابتدایی بند در فارسی از 
ویژگی‌های [ +برجسته. -نو] برخوردار است چراکه ادامدٌ جمله در مورد عناصر این جایگاه 
است اگرچه این بخش حاوی اطلاع کهنه است. براساس نظر وی در زبان فارسی هر چه از 
مبتدا به سمت انتهای جمله حرکت کنیم از میزان برجستگی عناصر کمتر می‌شود. طبتق دیدگاه- 
های صورت‌گرایی مثال‌های ۵ نمونه‌هایی از قلب کوتاه‌برد چپ گرا در فارسی را نشان می‌دهند 
که عناصتری از جایگاه بی‌نشان تخود به ابقدای جمله متقل شنده‌اتد نا برجسه‌تر شون .در 
مثال‌های ۵ به ترتیب «برای داوود». «ازنمایشگاه). «دیروز» و «ماشین را» از حایگاه بی‌نشان 
خود به ابتدای جمله حرکت کرده‌اند؛ طبق دیدگاه «د.ن. گ» این عناصر در این شرایط در سطح 
بینافردی نقش کاربردی مبتدایی پذیرفته‌اند و در نتیجه در اولویت اول برای ورود به قالب 


صرفی‌نحوی قرار می‌گيرند. همان‌طور که قبلا ذکر شد در «د.ن. گ» نقفش‌های کاربردی روی 


کمعتاهه 1021و -1 
۲- با توجه به محدودیت حجم مقاله تنها نحوهٌُ ساخت بندهایی بررسی می‌شود که تحت تاثیر قلب نحوی انفرادی-کوتاه- 


برد چپ گرا قرار دارند. 


سال چهاردهم 


ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی 


۷ 


ترتیب سازه‌ها تاثیر گذارند. در چنین حالتی کنش‌پذیر فارسی دیگر نقفش مبتدایی ندارد و در 


نتیجه در فاز دوم عملیات پیاده‌سازی وارد قالب صرفی‌نحوی می‌شود: 


مثال ۵:الف) 


تمد ۱ ۳۳2 1 وکدفد ۱ 
سم خرید با چک از تمایشگاه 
۷۳ ی ۳ ه‌ 
مثال ۵ب) 
1۰ ۳:۳2 تسد ۱ 
سم خرید ها کت تراعن داوود 
0 ۶ ۳۹ ه‌ 
و ار ] و۱ ۷ 
مثال ۵ج) 
۱ 2 ؟ِكِكِ :1 ت۱9 
تم خربد پا چک پرای داوود 
تس ي‌« ۹ ه‌ 
1۳۷۰۰ ۱ ۷۰ 
مثال ۵:د) 
۱ 3 --۱۳۰ 1۳/172 1 
سم خرید يا چک یرای داو ود 
س ي‌« 1 ه‌ 
۷ ۷۰۰۰۰۰۷ << ۷۷ << > 


۲ ۹ 
1-1 
را ضاهنید 
۳ ۰ 
و رت 11 
:1 
از تهایشگاه را 
كت ند 
۰ > 
و 


1 > 1 


1۷ 


1+1[ 1 
مه برای داوود 


٩ ۸ 


1[ 
مه( از نمایشگاه 
٩ ۸‏ 


۹ ن 66 


# دی 61161 


تس ی( 1 ۲ 


تتام ایس یاسکع که تر تی‌سافهای ی را ای سا داز کف اک مرازد 


نمی‌توان جایگاهی را از قبل برای عنصری قطعی دانست. علاوه بر اين» ترتیب ورود عناصر به 


قالب‌های صرفی‌نحوی نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. نادیده گرفتن مفهوم حرکست. این 


دستور را از استدلال‌های انتزاعی نظریه‌های قبل رها کرده است. در این دستور هر واحد زبانی 


که تولید می‌شود عینا همان چیزی است که در ذهن گوینده بوده و چنین تصوری از زبان 


برقرای ارتباط است و تمایزی میان آن و آنچه در ذهن (تحت عنوان ژرف‌ساخحت) وجود دار 


تمی‌باشل. براین اساس عفون اسان‌ها در شرانط و مصط‌هان ملت, به طرق فاوی او وتان 


۳۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گو بش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۶پیایی ۳۶ 


استفاده می‌کنند و کاربرد زبان ثابت و از قبل تعیین شده نیست. قاعدتا الگوهایی که برای 


پززنیی آن دزنظر کرفته, هی شون نیز تمی‌بایست بای و از بسن تعسن ده باشتن 
۶ نتیجه گیری 


هدف پژوهش حاضر تعیین ترتیب سازه‌ای بند فارسی براساس «د.ن. گ» بود. براین اساس 
پس از معرفی اصول اولیة این دستور به بررسی نحوه پیاده‌سازی واحدهای زبانی تولیده شده 
بوسیلهٌ عملیات‌صورت‌بندی روی چهار جایگاه مطلق و بی‌نهایت جایگاه نسبی قالب‌های 
صرفی‌نحوی پرداخته شد. ویژگی بارز چنین صف‌بندی عناصری این است که معمولا هیچ 
جایگاهی از قبل برای عنصر خاصی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه براساس بافت زبانی و راهبرد 
انتخابی گوینده عناصر می‌توانند در جایگاه‌های مطلق و نسبی مختلفی قرار گیرند. نتایج این 
بررسی در مورد زبان فارسی نشان داد که در این زبان در موقعیت‌های مختلف تمامی جایگ‌اه- 
های مطلق (و به تبع آن جایگاه‌های نسبی) احتمال دارد که از جانب عناصری در سطح بند 
اشغال شوند. در این بین در حالت بی‌نشان بندهای خبری فارسی, جایگاه ابتدایی به کنش‌گر و 
در جایگاه پایانی محمول قرار می‌گیرد. با این حال در صورت تغییر در ترتیب عناصر جمله به 
دلایل کاربردی و پردازشی هیچ تضمینی برای ثابت ماندن جایگاه این عناصر وجود ندارد. 
چنین صف‌بندیای از ترتیب عناصر سازه‌ای فارسی به عنوان زبانی که آزادی نسبتا زیادی به 
عناصر تشکیل دهندة بند داده است می‌تواند برخحی تناقاض‌های موجود در مورد جایگاه عناصر 
بند از جمله در رابطه با فرایند قلب نحویرا توجیه کند. نتایج پژوهش در این رابطه نشان می - 
دهد که در فرایند قلب چپ‌گرای کوتاه‌برد فارسی عنصری که از جایگاه بی‌نشان خود به 
جایگاه ابتدایی بند حرکت می‌کند نقش کاربردی مبتدایی می‌پذیرد و در نتیجه به عنوان 
نخستین عنصر بند زودتر از سایر عناصر سلسه‌مراتبی و هم‌پیکری به صورت پایه‌زایشی در این 
جایگاه قرار می‌گیرد تا میزان برجستگی خود را افزايش دهد. 
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06 :۲۵۲۹128۵ ما ممتامناتاووم ۵ :(1977) ۸001-1601111 بلاه[ه] ...7 
۷۴۶ :2010) ورن بلق ممصفلزهانام‌مرنا .قامعمفه ۰۲۳۵۵۲۵0۵۵0 220 
۰ 1118015[ 

م۵۵ مممتمصتا ۳‏ .(2008) . ,۱۷۲2016008216 مب 220 بکا مل ۳۱۵۵۵۵۷۵1‏ .8 
موهباو مسا ۵۶ پ«رممط1. 0عفهظاهمهما۵م۱ هر مهن 
۰ ۲۳۵۷۵۲۵1 00۲0 :0۵۲0 

.۵0۵ )صمتافومی تقوییهاه ما طمهمممره ۷ع۲ ۸ 2013(۰) ک ,۳16۵226۷7610 . ,9 
سا .ل ۵۷ ۲۵1۵0 ...همجن موتیامموزنا. لقممتاممت۳ _ طا عاممماموهن)* 
۰ ۳۲۵۱۱۵ ۷1201660716[ 

عصتصروعومه ملاع 112هتعصهع ۸ .1986 .عصصحرظ امهطم۷ مه صتصصاگ رتصصیهک ‏ ,10 
0ص طماعصنطوه ۷۷ ۵ الوه۷تص۱ ربق۱۷ بصفزویعظ مد ممتامناناوومن 2۵ معط 
66) نامع 0 عمممعهم) ماوه ۵۲۷۷ 0عاموع۲م رهطم2تظ ۵ ار۵ ۲۷ 
۱1/۷/۷1۱2 21016010۷61۱ ۱۷ 

بصعص 1۵۲ هی موامموزرنا لقممتامصتا۳ض ,(2015) مملاع ۵12۵:۳۲۲۷ ,11 
۰ 0۲0۳0 6010100۰ ۳۱۲5۲ 

,۱۵ 0۶ 500۷ ۸ :متام 1 معامنان2ظ موعتامعوزنا ر1995) مصتامتهت بوممیک ,12 
0۰ ,). [ :6۳0200]٩صهه‏ .۵1 20 ۲۷۳۷۲۵ ,1۳/۱۷۲ ۸ ,۲۰۱۷1۷۲ 

۳۳25۵ ول .(1976) صعوهطعاهطاه رتصحطهو-ازمطمو ,13 
۰ 0 ۱0۵۵ رطمتاه)مووزنا . ملظ . 0مصوتزهانام‌مرن . مصقتوعظ . 1 
12 


2022(6) ۸۵۱۵۵۳26 6۵۲۵ ۸۷۵۰ ارهاظ واعه امن هملک یگ مزاع ه آ هل 


۵ ۱0۱۱۱۵60۱2۵ رن 2960 0۳0۵۲ 0۵۵96600۵0۸ [مفسهان 29اورع۳ 
00۳9 


۵۵0۵۵۵ ۱۵۱۲۱۵۸۵ ,۲۱2۱۸۸۵۵ 
۸ ۱۷۲2۹۱۳۱2۸0 رل‌82ه۷۱ ۵۶ )مهم و۲۵۵0 وییزا تما ۱ ۳۱۸۲۰ 


۳ ۸ بنا۸ 
0۶۱۷۵۹۵0 ۲0۲۵۱۲۵6۲ ۲۵۲20 رونام نا ۵۶ اصمص هن0ظ و۳۲۵6 ۸99001240 
(20600۲ 60۳۱۲۵۵۹۵0۵0۵۵) ۱۳۵۸ ب۱۷]290920 


۲ 5۳02۱2 
,۱۷۵9۱20 ۵ نصا و۲۵00 وف)ز)فنامصا ۵۶ اصمصص هن0ظ رموو۳۲۵16 ۸99001266 
۸ 1۷۲25۳0020 


(2 ۱ 0 ۸۰060060: 0 


(1 


۵۵ اممیااتافومی تقوییهله هم طمهمتمحر2 28 ۵ اصعوعتم ما و۳۷2 تناو وتط 1 
تمه ۴۱۱۵۲0۴۵1 ])وعق1 مط قه هر مفتامعوزنا لقمم1)عصناظ بصهافعظ۴ 0 
و 0۵۵۵۵۵ معلنلصنا ,معاهه فنطا ت1۵ راتو7«عمصح مفطا وچ ۹۵۱۵0460 و1 (2008) 
نموم ت10 طمهمتممه ‏ متصصحصول ه. فقظ. نا رر1963) ۷1۵ 097۵۵1۵01621 
هماع 12 10۲ موباهاه طا ممتازووم 1160 رصح )20 و1 معط رنیه۳۷ ونط ‏ .عصتنع0ع۵0 
۷ 64صصعاع0 و1 مملومم و اصمصصماه رفص بعصتصه‌امل 2۱۳۵2 فتصمموهاه 
0 1 220 فممتامصن متاصمصصعی مه متامتطمههتم رعهره1 لقصتوتره ما1 
۰ 900)20108۵1ع۵۲ م1 مه لقطموهمعاص1 ۵۶ پردام‌تح‌تعنط ‏ فطا ظا فاصعصهام 
مان ۵۴ عصتنم۳0ته معط ز10 وم۵زج 278 آمعمروع۲ فلط) ص1 دمزا۲ تا ب۳۲۱۲)۵۲88۵0۲۵ 
موجه وه بلج فتهم مه فصصتج تاه وتا ۲۱۵0۳۷۵۷ .م6۵ ومم‌عصصهاه ۷۷۵۸۵ 220 
فممانوم عاتاموطاظ عنام وعل‌نفوم ‏ تا .هتفه۳ ۵ عصتهلته عقوم 
اهوناهاه 10۲ مماتومم 20۷۵م ۵ ماه مامت مضه (۳۲ظ۲2,۳۲۱۷۲/۲,]ظ۳) 
عاتاموطاظ عنام عوعطا گم مهم بعمص۵ محمتطاوع ممل-۵۵) فا .عاصعصهام 
0 ,2۷2112016 06 ۷۷1۱۱ وموه ۵12101۷۵ و1 رتصعصعاه مه ها ۵۵۵۵1۵0 27۵ فممتاتو۵م 
0 8ع6م۵8ه0هو۵هن 0۳8 ۷۸۵۲۵0 ع1طازوو۵جر 102127 14 06 ۷۱۱ ۵۲6 6296 فلا 
4 1000006۵ ۳۱۵ ,۷۷۵۲۵ قطان م .عصمااهن مت ۱۷۵۲۵ 5 0۲۵۵۵۵۵۲۵ ۵۶ 2۳0 
,06۷ 0۷ ,5۷۵ ,50۵۲۷ 0۲06۲ ۷۷۵۲۵ 51 5 0۲۵۵۵۵۵۲۵ 10۲ 02168 0۲06۲ ۷/۵۲۵ 
۵ 10۳ 0۲0005۵15 ۲۱۸05 قطا «مدو تاه ۵ فتاناوع م1 ,۷9۵ 4ص2 ۲۷0۵۵8 
0۵۵ 0۲06۲60 م۳۵ بالق ۵ فه صقتقعظ مهم نامه هه وه مقمل۲ع۵0 
موه عطا مه) عصناطصههه معتفعهظ نامیاز ما قاطلوومم و 1 رعع0صمط)زبا۳۲ 
0۲ 0069 0ب(۳۲ ممنهعع0 ۷۵۷ ۵860-۵00۵۵60 2 ظ1 (ملقعمد 0۶ 1۳660009 


1- 2121172060 6 


سال چهاردهم ترتیب سازه‌ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی 1 
0 90۲۳ . مفتوهظ .. رقلهه ...متا ت۲۵ ,همق تعلتققمم 
۶ ولعهط عطا وم 0عاموناوع1۷ و1 وممم‌مصمممطام اصمناوع ه مه عصلاماصههو 


۰ 0 ]0۵۲ ]129 6ظ) ظا فممتهزم10قهمی رمتامماه 9۷ )0 متاقحطع0۳2 


۲ 012101۳۱۵۲۱ ۱1660۲9۵ لقممت)مصبا ماهفیهان صهلوع۲ :۱۷۷۵۲۵8 مک 


